
 
  
  
  

تعالي  حق ةقيحق ةوحدت حق
  يطباطباي ةعلام يو فلسف ينيانديشة د در
  

  11/8/1391: دييخ تأيتار  14/2/1391: افتيخ دريتار
  *محمدعلي اردستاني  ___________________________________________________________ 

  

  دهيچك
واحد يا حقيقي است يا غيرحقيقي. واحد حقيقي، يا ذاتي است كه متصف به وحدت اسـت و يـا   

ه فرض تكثـر در آن محـال اسـت و ايـن، واحـد بـه       ذاتي است كه عين وحدت است؛ به نحوي ك
در انديشـة دينـي و فلسـفي علامـة     وحدت حقة حقيقيه اسـت كـه غيـر از وحـدت عـددي اسـت.       

تعالي نفي گرديده است؛ زيـرا وحـدت عـددي مسـتلزم     طباطبايي، از طرفي وحدت عددي از حق
ثبات شده است؛ بـه  تعالي امحدوديت واحد است و از طرف ديگر، وحدت حقة حقيقيه براي حق

وحدت، عين ذات بوده و واحد و وحدت يك چيز است؛ از اين معنا كه در ذات حق سبحان، اين
توان فرض كرد و أحدي الذات بوده و در خـارج و  گونه كثرتي را در ذات متعالي او نميرو هيچ

نظـر فلسـفي در   دادن تطـابق نظـر دينـي و    . اين نوشتار در صدد نشانپذيردعقل و وهم انقسام نمي
تعالي در انديشة علامة طباطبايي است. اين مقصود به شيوة تركيبي مسئله وحدت حقة حقيقية حق

  انجام گرفته است.

  وحدت، وحدت عددي، وحدت حقيقيه، وحدت حقة حقيقيه.: يديواژگان كل

                                                      
  .يسلاما ةشيپژوهشگاه فرهنگ و اند ةگروه فلسف ارياستاد* 
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  توحيد ةگفتار اول: اختلاف عقول در ادراك و تصديق در مسئل
 نـدارد كـه مسـئله    يترديـد ، كلـى  عـارف ق در متعمپژوهشگر م، طباطباييبه نظر علامة 

، دورترين مسائل از جهت غور و دشوارترين مسائل از جهت تصـور و ادراك و  توحيد
از مسـائل   اين مسـئله  برجستگي و بلندي چون ترين مسائل از جهت حلّ است؛پيچيده

 هـا بـا آن  لى كه نفـوس قضاياى متداو ها توان درك آنها را داشته و عمومي عامي كه فهم
ها در لعق ،چنيناي اين مسئله شناسند، بالاتر است. درميرا  هاها آنقلبو  مأنوس بوده

كنند؛ زيرا نوع فكري كه انسان بر آن سرشـته  ادراك آن و تصديق به آن اختلاف پيدا مي
اند و ايـن بـه اخـتلاف     مختلف نيروى جسمانى شده، متنوع است؛ افراد انسان از جهت

ذهنـي و  از نظـر تيز  ايـن اخـتلاف،   عمال اعضا و قواي ادراكي آنها منجر شـده اسـت.  ا
 هـيچ  .گـذارد اثـر مـي   ، در فهـم و تعقـل  و استقامت و كجى مرغوبي و پستي كندذهني،

اين اختلاف در فهم و تعقل  مواردي، هم در قرآن ترديدي در اين مطالب وجود ندارد و
). برخي آيات در ايـن زمينـه   87-86، ص6، ج1417علامة طباطبايي، را تقرير كرده است (

  از اين قرار است:
    :اول

آيـا   بگو»:  هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لا يعلَمونَ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِقُل «
 شـوند  مـي ر تنها صـاحبان خـرد متـذكّ    ،دانند دانند با آنان كه نمي برابرند آنان كه مي

  ).9(زمر: 
  :دوم

پـس  »: فأََعرِض عنْ منْ تَولَّى عنْ ذكْرنِا و لَم يرِد إِلَّا الحْياةَ الدنْيا ذلك مـبلَغُهم مـنَ الْعلْـمِ   «
را  تـرين زنـدگاني   پسـت  و جـز ه اسـت  روى گردانيد از ياد ما از كسى كه اعراض كن

  ).30ان از علم است (نجم: ه است، اين آخرين درجة بلوغ ايشنخواست
  سوم:
اين قوم را چه شده است كه بـر آن نيسـتند    :»فمَا لهؤلاُء القَْومِ لا يكادونَ يفقَْهونَ حديثاً«

  .)78كه سخني را دريابند؟! (نساء: 
  :چهارم

بـراي آنـان   آيات را  ما گونهچ نگر كهب»: انْظُرْ كَيف نُبينُ لَهم الĤْيات ثُم انْظُرْ أنََّى يؤْفَكُونَ«
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شـوند!   و إفك و غير حـقّ گراييـده مـي    سازيم، سپس بنگر به كجا در دروغ روشن مي
  ).75(مائده: 

از  معنـاي توحيـد خـداي متعـال،    ى لقّت رد تفاوت درك مردم طباطباييبه نظر علامة 
د) ست؛ زيرا گرچه آنها بـر آنچـه (مبـدأ واح ـ   ها درك اين اختلافترين مصاديق روشن

ي اختلافكند، اتفاق دارند؛ ولي اش و اشارت دقيقش اعطا ميفطرت انساني با الهام خفي
وجـود دارد.   هاي آنهـا در فهمتعالى  مسئله وجود خداى در تقريروسيع  يو نوسان عظيم

 از چوب هايي كهو صنم ها بتها در اين مسئله در اين حد است كه فهم برخي از انسان
انـد و   سـاخته  ،به دست آمـده  انگوسفند هاياز بوللى كه شك و گو حتى از ك و سنگ

كـه آنهـا    چنـان ، شـود تعالي پرسـتيده مـي  اند. حق شريك و قرين خداي متعال قرار داده
 ؛شـود كه از آنها درخواست ميچنان ،شود تعالي درخواست مياز حق شوند؛پرستيده مي
شود. اين انسـان در  بر آنها خضوع ميكه در براچنان ،شودتعالي خضوع ميدر برابر حق

ا بـر خـداي   ا ره ـ بـت  گمان خـود،  رساند كه بهبه جايى  كار را اين حد درنگ  نكرد و
 رها را ب و بت ترك كرده استرا  ي متعالو خدا مودهنها بت غلبه داده و روى به متعال

ار ايـن  داشته اسـت. نهايـت پنـد   معزول  را ي متعالداده و خدا اميري هاي خوداجتح
اي است كه او يا انسـاني  آلهه پندار او در مورد نظير انسان در مورد وجود خداي متعال،

ي خـدا مثل او با دست خود ساخته است. از اين رو، صفت وحدتي را كـه آنهـا بـراي    
يشان را به آن توصـيف  ها بت هريك از كنند، نظير همان صفتي است كهمتعال اثبات مي

علامة طباطبـايي،  شوند (تأليف مي از آن اعداد كه است اى عدديه وحدت نمايند و آن،مي
  ).87، ص6همان، ج

  :فرمايد مىخداي متعال 
»رٌ كَذَّابرُونَ هذا ساحقالَ الْكاف و منْهم رنْذم مهوا أَنْ جاءجِبع ـداً   ،وةَ إِلهاً واحهلĤْلَ العأَ ج

إِنَّ هذا لَشَي جابع اي از خود ايشان به سـوي   دهنده بيمگفت شدند از اينكه و در ش :»ء
 پرداز، آيا خـدايان   دروغ بسيار ادوگرى استج ]شخص[اين  :و كفار گفتند ايشان بيايد
  ).6(زمر:  عجيبى است چيزاين درستي كه  بهاست!؟  قرار دادهخداى واحد  متعدد را

اعتقاد  دعوت به -خواهد آمدهايي از آن كه نمونه -را دعوت قرآن به توحيداينان   
اند؛ در حالي كـه قـرآن    قلمداد نموده كه در مقابل كثرت عددي است، وحدت عددى به
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خـداى   بـه  آوردنروى كـردن خـدايان كثيـر و   به كنارزدن و ترك ،آياتكريم در برخي 
-قبيله امت يا طايفه يا هر د؛ زيراخوانخدا فرامي تفرقه در عبادت كنارگذاشتنو به يگانه
ديگران خضوع  معبوددر برابر كه اختصاص به آنها داشت، اتخّاذ نموده،  معبودي را اي،
هايي از دعوت قرآن به توحيـد  ). نمونه88-87، ص6علامة طباطبايي، همان، جكردند (مين

  از اين قرار است:
  :اول

»وإِلَّا ه لا إِله دواح إِله كُمإِله ه، معبودى جز او نيسـت معبود شما معبودى است يگان: »و 
  ).163(بقره: 

  :دوم
نيسـت،   جـز او  اوست زنده، معبـودى  :»هو الحْي لا إِله إِلَّا هو فَادعوه مخْلصينَ لهَ الدينَ«

  ).65(مؤمن:  در حالى كه دين را براى او خالص كرده باشيد ،پس او را بخوانيد
  :سوم
»دواح كُمإِله نا وإِله 46ت (عنكبوت: سا يكي ،عبود ما و معبود شمام »:و.(  

  گفتار دوم: انحراف از مجراي اصلي و فطري در مسئله توحيد
، از بـودن او اعتقاد به وجود صانع براي عالم سپس اعتقاد به يگانه طباطباييبه نظر علامة 

آنها  ان اين نوع، داير بوده و فطرت ثابت درن متفكرايمرين مسائلى است كه در ت يقديم
پرسـتي كـه مبنـي بـر     نمايد؛ حتي هنگامي كه در معناي بـت به اين اعتقاد، هدايتشان مي

يابيم كه بـر پايـه توحيـد    شريك قراردادن است، دقت و انديشة بسيار نماييم، چنين مي
اش منحرف شد و يمجراى اصل ازچه گر  *مبتني است؛ صانع و اثبات شفيعان نزد صانع

كننـدة  برگشت. فطرت دعوت» االله«اي جز ل و اصالت به آلههوضعيتش به اعطاي استقلا
كند كه عظمت و كبريايش از جهـت ذات  اي دعوت ميبه توحيد اله، گرچه به اله يگانه

و صفات نامحدود است، جز اينكه از يك جانب، الفـت و انـس انسـان بـه واحـدهاي      
پرسـتان و مشـركان و   به بت ملييناش و از جانب ديگر، ابتلاي عددي در ظرف زندگي

                                                      
مـا عبـادت   يعنـي  ؛ »ما نَعبدهم إِلَّا ليقَرِّبونا إِلَى اللَّه زلْفـى «قرآن كريم از زبان آنها چنين نقل مي كند: . *

 ).3(زمر:  »سازندنزديك  قدمي به االلهما را  مگر به جهت اينكه آنهارا  آنها كنيم نمى
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گفتـة   بودن وحدت را مسجل نمود و حكم پـيش غير آنها به دليل نفي تعدد آلهه، عددي
مصر مانده از فيلسوفان در جهت سخنان به جايفطرت را به منزلة مغفول قرار داد. بدين

كند، حتـي  را افاده مي وحدت عددىقديم و يونان و اسكندريه و كساني كه پس از آنهايند، 
به وحدت عددي تصريح نموده است و كلام كساني كه  شفاءدر  شيخ الـرئيس يلسوفي مثل ف

بـر   انمتكلم ـباشد. احتجاجات ند تا حدود قرن دهم هجري، بر همين مجرا ميا پس از اوي
هـا عمومـاً از   كند؛ در عين اينكه اين حجـت  نمى فادها را بيش از وحدت عددى نيز توحيد

در ايـن مسـئله    پـژوهش  كه از كلمات اهـل  چيزي است ،اينقرآن عزيز اخذ شده است. 
  ).104–103، ص6علامة طباطبايي، همان، جشود (جمع و ثابت مي

  تعالي از نظر ديني و فلسفي گفتار سوم: وحدت حقة حقيقيه حق
واحد يا حقيقي است و يا غير حقيقي. مقصود از واحد حقيقي آن است كه بـه خـودي   

ض متصف به وحدت شود؛ مانند انسان واحد و مقصود از خود و بدون واسطه در عرو
خلاف آن است؛ مانند انسان و اسب كه در حيوانيت متحدند. واحد  واحد غيرحقيقي بر

حقيقي، يا ذاتي است كه متصف به وحدت است؛ مانند انسان واحد و يا ذاتي است كـه  
ن محال اسـت  اي كه فرض تكثر در آ )؛ به گونه129، ص1420، همو(عين وحدت است 

مانند وحدت صرف از هر چيزي و چون در اين قسـم، وحـدت عـين    )؛ 195همان، ص(
از نظـر دينـي و    ).182و129همـان، صـص  ذات است، واحد و وحدت يك چيـز اسـت (  

گونه كثرتي را در آن فرض توان هيچفلسفي، حقّ سبحان، وحدتي در ذات دارد كه نمي
او مساوق با حوي كه فرض كثرت در ذات كرد و اين وحدت، عين ذات حقّ است؛ به ن

  عدم فرض ذات است.
 اسـت نخستين  تبيين نموده،معناى توحيد  ازقرآن عزيز  آنچه طباطباييبه نظر علامة 

. با ايـن وصـف، كسـاني كـه در     برداشته شده است از معرفت اين حقيقت كه در تعليم
ين سپس كساني كـه نزديـك   مفسران و صحابه و تابع اند، مانندمراوده داشته علوم قرآني
و كتـب   جوامـع حـديث  اين  اند. درهمل گذاشتهماين بحث شريف را ، باشندبه آنها مي

دهنده و نه به طريق استدلالي، هيچ اثـري از  تفسيري به جا مانده از آنها، نه به بيان شرح
 از ايـن حقيقـت   بيانى كـه پـرده   ما طباطباييبه گزارش علامة  اين حقيقت وجود ندارد.
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وارد شده  خصوص به -السلام لفضأعليه  -يعلدر كلمات امام  آنچهجز  رد، نيافتيم،بردا
بـا  بردارندة ستر و حجـاب آن،   ب اين حقيقت ودر ةگشاينداست؛ زيرا كلام اوست كه 

در كلمـات  سـپس آنچـه    باشـد؛ ي مـي برهـان  طريق ترين و واضح ترين راهمندانههدايت
 ـ كه بـه اعتـر   هجري وجود دارد همبعد از قرن دي اسلام يلسوفانف ان، ايـن  اف خـود آن

 ).104، ص6، ج1417، همـو انـد (  اسـتفاده كـرده   ميرالمـؤمنين ألمات امام ك حقيقت را از
اينك به بيان و دليل ديني و فلسفي و تطابق آنها در نفي وحدت عددي و اثبات وحدت 

  پردازيم. مي طباطباييتعالي از ديدگاه علامة حقة حقيقية حق

  قام اول: بيان و دليل دينيم
بيان و دليل ديني در دو بخش انجام مي پذيرد: بخش اول، بيان و دليل قرآنـي و بخـش   

  دوم، بيان و دليل روايي.

  بخش اول: بيان و دليل قرآني

 مقهوريت وحدت عددي به چيرگي محدوديت. 1

 ـوحـدت عـددي را از    ،قرآن در تعليم عالى خـود ، طباطباييبه نظر علامة  جـلَّ   - هال
شود مگر به تميز اين واحد از آن  گونه وحدت تمام نمى اين زيراد؛ كن نفى مى - ذكرُه

 و به تقديرى كه بر آن چيره شده و او را مقهور ساخته استواحد به محدوديتى كه 
مثـال ايـن مسـئله، آب حـوض      .كرده و او را مغلوب ساخته استسيطره پيدا  بر آن

هـا   يك از ظـرف در ظروف بسيارى متفرق سازيم، آب هررا  ما آن است؛ هنگامي كه
 ن آب،اي ـ دليل اينكه كه در ظرف ديگر است. واحدي غير از آب آب واحدي است،

در ظـرف   بـي كـه  آ تميز دارد، اين اسـت كـه  از آب ظرف ديگر  ي شد كهآب واحد
 انسـان،  همچنين ايـن . ، از آب اين ظرف سلب شده و با آن اجتماع نداردديگر است

. مي باشد، از او سلب شـده اسـت  ر يگآنچه براى انسان د زيرا  گرديد؛ ان واحدىانس
توانسـت   نه مـي  ،صادق است انسانيتى كه بر اين انسان و آن انسان د،طور نبو اگر اين

قـاهر بـر واحـد     كه استمحدوديت وجود  پسواحد بالعدد باشد و نه كثير بالعدد. 
بـا انسـلاب    آنگـاه ، شود احدشدن آن ميعددي بوده و آن را مقهور ساخته و سبب و
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كه صفت اجتماع به وجهي عارض شـود، كثـرت    چنان اين وحدت از بعضى جهات،
  ).88همان، ص( عددي پديد مي آيد

  تعالي و نفي وحدت عددي قاهريت و غالبيت حق. 2
 كـه اسـت   يقـاهر  ،كند كـه خداونـد سـبحان    عطا مى به ما اين حقيقت را ،تعليم قرآنى
او نـه   ةدربـار  ؛ از اين رو،كند ر او غلبه نميچيزى ب كه قطعاًاست  يو غالب مقهور نيست

  ي. برخي آيات در اين زمينه چنين است:كثرت عدد  و نه متصور است وحدت عددي
  اول:  

  ).16قهار (رعد:  و اوست واحد»: راحد القَْهاو هو الْو«  
  دوم:
* ما تَعبدونَ من دونه إِلĤّ أَسمĤء سميتمُوهĤ أَنـتُم  االلهَ الْو ءأَرباب متفََرِّقُونَ خَيرٌ أمَِ« ارالقَْه دح

باشد يا خداوند  اختياران و مربيان متفرق، مورد پسند و اختيار مى آيا صاحب»: و ءابĤؤكُُم
رانتان آن ى را كه شما و پـد يها مگر اسم ،كنيد شما غير از خدا پرستش نمى ،واحد قهار

 ).40–39(يوسف:  ايد! ها را گذارده اسم

  سوم: 
  »ارالقَْه دالْوح َإِلَّا الله َنْ إِلها مم ار هيچ»: وص: ( معبودى وجود ندارد مگر االله واحد قه

65.(  
  : چهارم

اگـر  »: سبحنهَ و هو اللهَ الْوحـد القَْهـار  مما يخْلقُُ ما يشĤَء   لَو أَراد اللهَ أَن يتَّخذَ ولَدا لَّاصطفََى« 
نچـه  آ ،آفرينـد  براى خود اتخاذ نمايد، تحقيقاً از آنچـه مـى   فرزنديخواست  خداوند مى

 ).4زمر: ( اوست االله واحد قهار و . پاك و منزّه است اوگزيد بخواهد برمي
نفـى   باشـد،  مـي كه مضاف به كثرت مقابلش  با سياق خود، هر وحدتي را اين آيات

ديگرى  فرد ،كه اگر بازاى آن مانند فرد واحد از نوع ،باشد خواه وحدت عددي ؛كند مى
مقهور به حدي است كه فرد ديگري كه از  ،زيرا اين فرد ؛فرض شود، دو تا خواهند شد

كند و خواه وحدت  محدود مي  او سلب شده و در قبال او فرض شده، وي را به آن حد،
 ؛ ماننـد دبه كثرتى از سنخ خودش باش ـ ضافهر گونه وحدت كليّ م يا نوعي يا جنسي

از او و اسـب و گـاو و گوسـفند و     كه ان كه نوع واحدى است مضاف به انواع كثيرانس



 

90  

ال 
س

هفد
م / 

ه
تان

مس
ز

 
13

91
  

مقهور به حدي است كه انواع ديگر منـاظر او، وي   ،زيرا انسان شود؛ غير آنها حاصل مي
  ).89–88، ص6همان، ج، علامه طباطبايي( كنند را به آن حد، تحديد مي

  تعالي و اختصاص محض هر كمال قاهريت حق. 3
، از آنجاكه به طور قطع، هيچ چيزي خداي متعال را در چيـزي از  طباطباييبه نظر علامة 

در  ؛ از ايـن رو، هر چيز فوققاهر  و اوست سازد ذاتش و صفاتش و افعالش مقهور نمي
عدمي در او  ست كها موجودي پس اويست. محدود ن گردد، به او باز ميكه  چيزيهيچ 
گـي بـا او   مركـه   اي اسـت  زنـده  ؛گـردد  كه بطلانى عارضش نمىحقى است  ؛آميزد نمي

 ـي راه نمى آرامي به سوي او كه جهل به دانايي است ؛شود آميخته نمي  قـادري اسـت   ؛داب
 ؛از او مملوك شـود  بدون آنكه چيزى است مالك و ملك ؛كند غلبه نميبر او  يكه عجز

از ايـن رو، از هـر كمـالي، محـض آن      . ...و  هيج ذلتي براي او نيستكه ي است عزيز
  ).89همان، صبراي خداست (

يك امر متناهي و يك امر غيرمتنـاهي را    براي تفهم و تفقّه بيشتر اين حقيقت قرآني،
اي كـه متنـاهي،    يابي كه غيرمتناهي محيط به متناهي است؛ به گونـه  فرض كن. چنين مي

به هر گونه دفعي كه فرض نمايي، دفـع   ،راى آن فرض شدها از كمالى كه بمتناهي رغير
يـك از   اي كه متنـاهي، در هـيچ   دارد؛ به گونه بر متناهى همتناهى سيطربلكه غير  كند، نمي

است كه قـائم بـه خـود بـوده و      و غيرمتناهى از غيرمتناهي غايب نيست  اركان كمالش،
ن است؛ آنگاه در اين مورد بنگر به آنچه قرآن كـريم افـاده   شاهد بر متناهي و محيط به آ

  كند. خداي متعال مي فرمايد: مي
  يتَبينَ لَهم أنََّه الحْقُّ أَ و لَم يكْف بِربَك أنََّه علَى  سنُرِيهِم ءايتنَا فى الافَاقِ و فى أنَفُسهِم حتَّى«

كلُِّ شَى شَهِيد ألآَ إِ  ءبِكلُِّ شَى  ألآَ إنَِّه هِمبر ءĤَن لِّقةٍ مرْيى مف مـيطٌ  نَّهحم بـه زودى مـا    »:ء
نشان خواهيم داد؛ تا براى آنان روشن  به ايشان و در خودشان آفاقآيات خودمان را در

كند كه او بر هر چيـز شـاهد    حق. آيا براى پروردگارت اين كفايت نمىاوست  شود كه
د. آگاه برن سر مىه پروردگارشان در شك و ترديد ب يآگاه باش كه ايشان در لقا است؟!

  ).54باش كه او محيط به هر شيء است (سجده: 
و در سياق  كند ميتوصيف  تعالى را وم آياتى كه صفات خداىاست كه عم اين همان
همـان،   علامة طباطبـايي، كند ( بر آن دلالت مي و يا ظاهر در حصر است، شدهحصر واقع 
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  ). چند نمونه از اين آيات چنين است:89، ص6ج
اشـته، بـراي   وجـود ند  هيچ معبودي جز اواالله، »: اللهَ لآ إِلهَ إِلَّا هو لهَ الاسمĤء الحْسنَى«اول: 

  ).8(طه:  حسنى يسماأ اوست
رستي كه االله است حق آشكار (نـور:  د بهدانند  و مى»: و يعلمَونَ أَنَّ اللهَ هو الحْقُّ المْبِينُ«: دوم

25.( 

  ).65(مؤمن:  نيست او، هيچ معبودى جز اوست زنده»: هو الحْى لآ إِلهَ إِلَّا هو«سوم: 
  ).54ست داناي توانا (روم: و او»: و هو الْعليم القَْديرُ«: چهارم
 ).165وت براي خداست (بقره: درستي كه همة ق به :»أَنَّ القُْوةَ للَّه جميعا«پنجم: 
  ).1سلطنت و براي اوست ستايش (تغابن:  براي اوست»: لهَ المْلكْ و لهَ الحْمد«: ششم
  ).65درستي كه همة عزت براي خداست (يونس:  به»: نَّ الْعزَّة للَّه جميعاإ«: هفتم
  ).147حقّ از ناحية خداست (بقره: »: الحْقُّ من ربك«: هشتم
نيـاز   شماييد نيازمندان به سوي االله و االله است بي »:أنَتُم الفْقَُرَآء إِلَى اللهَ و اللهَ هو الْغَنى«: نهم
  ).15(فاطر: 

دهد  ش ندا ميصوتبا بلندترين  -بينيد كه مي چنان -آيات اين  ،طباطباييبه نظر علامة 
براي غير او چيزي نيست مگر بـه  و  اصالتاً براي خداي سبحان است ،مفروض هر كمال

از آنچـه   ، بـدون آنكـه  واسطة اينكه خداي متعال آن چيز را به تمليك او در آورده است
ماعـات  كـه مـا ج   آنچنـان  ؛عـزل گـردد  منآورد،  باشد و آن را به ملكيت درمي مالكش مي

 از شـيئي پـس هـر    شويم. كنيم، منعزل مي مخلوقات، از آنچه به غير خودمان تمليك مي
آن  و شـريك او باشـد،  رض كنيم، تـا ثـانى   ف يداراى كمال ،تعالى در قبال خداى شيا راا

و او حقّـي   گـردد  رمىب متعال به خداى كه در دست اوست، به طور محض ى كمالامعن
است كه مالك هر چيزي است و غير او باطلي است كـه مالـك چيـزي بـراي خـويش      

  ).89، ص6علامة طباطبايي، همان، جنيست (
و لَا يملكُونَ لانفُسهِم ضَرا و لَا نفَْعا و لَا يملكُونَ موتًا و لَا حيـوةً و  «اي متعال مي فرمايد: خد
نه ضرري و نه نفعي را براي خودشان مالك انـد، و نـه مرگـي و نـه حيـاتي و نـه         و»: لَا نُشُورا

  ).3رستاخيزي را مالك اند (فرقان: 
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 تعالي و نفي وحدت عددي ة حقمالكيت و احاط. 4

عـالى نفـى   ت خـداى  وحدت عـددي را از  ت كهاس همان ااين معن طباطباييبه نظر علامة 
منعزل  ذاتاًمحدودي باشد كه  زيرا اگر خداوند واحد عددى باشد، يعنى موجود ؛كند مى

از احاطه به موجودات غير از خودش است، جايز است براي عقل كه مثـل او كـه ثـاني    
خواه تحقق آن چيز در خارج امكان داشته باشد و يـا تحقـق   ؛ اوست، فرض نمايد براي

آن چيز در خارج امكان نداشته باشد و جايز است نزد عقل كه او بـا نظـر بـه خـودش،     
متصف به كثرت شود، گرچه امتناع تحقق آن در خـارج مفـروض باشـد و حـال آنكـه      

  خداي سبحان چنين نيست.
معنا كه از جهـت وجـود بـه حيثـي اسـت كـه        ؛ به اينپس خداي متعال واحد است

باشد، تا اينكه در وراي آن حد، فرض ثـاني بـراي او ممكـن     محدود به هيچ حدي نمي
*  «فرمايد:  باشد و اين معناي كلام خداوند متعال است كه مي دـمالص َالله * دأَح َالله وقلُْ ه

* و لَم يكُ ولَدي لَم و دلي لَمدا أَحكفُُو  يده اسـت   ياوست االله احد، االله صمد است، نه زا بگو»: ن لَّه
به  صرفاً »حدا«لفظ  زيرا ).4–1يده شده است و هيچ كسي همتاي او نيست (توحيد: يو نه زا

مـا  « شـود:  . گفته مىكند نحوي استعمال شده كه امكان فرض عدد در قبال آن را دفع مي
به واسطة آن، آمدن يـك نفـر و نيـز دو نفـر و      و نيامدنزد من ى حديعني ا ؛»نى أحدائَج

(توبـه:   »و إِنْ أَحد منَ الْمشْـرِكينَ اسـتَجارك  «: فرمايد مى متعال خداوند شود. بيشتر نفي مي
شامل يك نفر و دو نفـر   كلاماين خواست. ن از تو پناه ااحدى از مشركو اگر يعني ؛ )6

أَو « فرمايـد:  مـى  خداي متعـال  باشد. عددى خارج نمى ،كمشح و از شود و جماعت مى
ئطĤَنَ الْغنكُم مم دأَح ءĤايـن  بازگشـت.   سـتراح حدى از شما از مايا )؛ يعني 43نسـاء:  ( »ج 

پـس   باشـد.  خارج و كنار نمـي  از آن كسى شود و از آن مي و بيش نفرمل يك سخن شا
نفـى و   بدون در اثبات »هو اللهَ أَحد« ه فرمود:متعال ك يدر كلام خدا »حدا«استعمال لفظ 

كـه هويـت    كنـد  چنـين افـاده مـي   افه و يـا تقييـد آن بـه وصـف،     بدون تقييد آن به اض
است كه فرض وجود شخص واحد يـا اشـخاص كثيـر را كـه بـه       تعالى به حيثي خداى

ثـل بـا   به وجهي مما كسى كهوجود پس كند.  وجهي مماثل در هويت او باشند، دفع مي
، با قطع نظـر از حـالش بـه حسـب خـارج،      حسب فرض صحيح هب خداي متعال باشد،

» الصـمد «كنـد: اولاً، بـه    باشد؛ از اين رو خداي متعـال را چنـين توصـيف مـي     محال مي
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توصيف كرده است و صمد، چيزي است كه هيچ و هـيچ فضـاي خـالي در آن نيسـت.     
اسـت)  (زاييده نشده » لم يولد«ده است. ثالثاً، به (نزاييده است) توصيف نمو» لم يلد«ثانياً، به 

) توصـيف  هيچ كسي همتاي او نيسـت ( »لم يكن له كفوا أحد«توصيف كرده است. رابعاً، به 
  نموده است. 

نـوعى از محـدوديت و   مستلزم  كه از خداي متعال نفي شده، هريك از اين اوصاف
كنـد،   وند متعال در مورد او مياست و اين است سرّ اينكه توصيفاتي كه غير خداانعزال 

شـود. خـداي متعـال مـي      طور كه حقّ وقوع و اتصاف است، بر خداونـد واقـع نمـي    آن
پـاك و منـزّه اسـت خـدا از آنچـه       »:إِلَّا عباد اللَـه المْخْلَصـينَ    نَ اللهَ عما يصفُونَاسبح«فرمايد: 

از جهـت  »: و لَا يحيطُونَ بهِ علمْـا «و  )160مخلَص خدا (صافات:  كنند، مگر بندگانِ توصيف مى
  ).110، احاطة به خدا ندارند. (طه: علم

 ـ  كه معانى كماليه دليل اين مطلب آن است يم، كن ـ وصـف مـى   ه آنهـا اى كه خـدا را ب
 .حد و قيد اسـت  تر از ، عظيمسبحان خدايقدس اساحت محدودند؛ حال آنكه اوصافى 

 اسـت  نمـوده اراده  قصـد و  در مشهور خـود  اكرم كه پيغمبرچيزي است همان  ،اين
!   «فرمايد:  مي ). رسول خدا90-89، ص6علامة طباطبايي، همان، ج( ـكلَيع ءĤى ثَنَـصلَا أُح

كلَى نفَْسع تا أثَْنَيَكم ْطور هسـتي كـه خـود ثنـاي خـود       آنتو ثناي تو نتوانم شمرد،  من»: أنَت
  .)23، ص1408/ حلي، 321، ص4، ج1408اي (محدث نوري،  نموده

 تعالي و نفي تثليث نصاري وحدت حقة حقيقه حق. 5

كه تثليـث نصـارى بـدان     ى وحدت، همان چيزى استااين معن  ،طباطباييبه نظر علامة 
 ،كه به آن اذعـان دارنـد   راوحدتى  ، موحدند؛ وليدر عين تثليث آنهازيرا  ؛شود ع مىدف

گوينـد: اقـانيم    . آنـان مـى  كنـد  ت را نفي نميجهت ديگر كثرز كه ا است وحدت عددي
 ماننـد ؛ ا هستند و در عـين حـال واحدنـد   حيات) سه ت و علمروح) (ذات،  و ابن، (اب
و در عين حال سه  ة داناستزند چون انسانِ ،او چيز واحدى است دانا؛ زيرا ةزند انسانِ
كنـد؛ زيـرا    فى مـى را ن آنتعليم قرآنى  اما چون انسان و حيات و علم است. ؛باشد تا مى

كثـرت و   هـر ض فـر  نمايـد كـه   اثبات مـى  متعال ، وحدتى را براى خداوندتعليم قرآني
فـرض   رهبـا  در اين يزيچ و هر آيد، نه در ذات و نه در صفات با آن راست نمي تمايزى
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 پس ذات خداى تعالى عين صفات اوسـت  نيست. حد ؛ زيراباشد مى ديگريعين  ،گردد
خداوند  بلند مرتبه و متعالي است؛ است يگرعين صفت د و،مفروض براي ا و هر صفت

علامة طباطبـايي،  وصف مي كنند ( از آنچهمنزّه است  و پاك و  آورند از آنچه شريك مى
  ).91–90، ص6همان، ج

  دليل ذكر صفت وحدت پيش از صفت قهاريت. 6
قهاريـت  تعـالى را بـه    آيـاتى كـه خـداى   ، به دليل مطلب پيشـين  طباطباييبه نظر علامة 
او تعالي را به قهاريـت   سپس شود، در ابتدا به صفت وحدت آغاز مي نمايد، توصيف مي
مجـالى بـاقى    اى كننـده  بـراى هـيچ فـرض   بفهماند كه وحـدت او  ، تا نمايد توصيف مي

بوده، فرض نمايد، تا  مماثل با اوبه وجهي  كه موجود دومى او تعاليگذارد تا براى  نمى
ض، در وجود ظاهر شده و بـه واقعيـت و ثبـوت برسـد. چنـد      چه رسد به اينكه آن فر

  نمونه از اين آيات چنين است:
  اول:  

ها أنَْتُم و أَ أَرباب متفََرِّقُونَ خَيرٌ أمَِ اللَّه الْواحد القَْهار ما تَعبدونَ منْ دونه إِلَّا أَسماء سميتمُو«
پرسـتيد   هترند يا خداي واحد قهار، جز خدا [چيزي] نميآيا خدايان پراكنده ب»: آباؤكُُم
  ).40–39ايد (يوسف:  ها]يي را كه شما و پدرانتان نام نهاده ها [بت مگر نام

مفـروض اسـت، بـراي هـر معبـود       خدا به وحدتى كه قاهر بر هر شـريك توصيف 
  گذارد. مفروض غير از خداي متعال، چيزي جز اسم باقي نمي

  دوم:
حد اء و هو الْو لقُ كلُِّ شَىابه الْخَلقُْ علَيهِم قلُِ اللهَ خَاَللَّه شُركĤََء خَلقَُوا كَخَلقْه فَتَش أمَ جعلُوا«

االقَْهماننـد آفـرينش خـدا    ااند كه [چيزهايي ر هايي قرار داده آيا براي خداوند شريك»: ر [
د باشد [ندانند آفريدة خدا كدام اسـت و  آفريده باشند، پس آفرينش بر ايشان مشتبه و مانن

  ).16ها كدام] بگو خداوند آفرينندة هر چيز است و او واحد قهار است (رعد:  آفريدة بت
  سوم: 

  »ارِلالقَْه دالْواح لَّهل موْالي ْلكنِ الْمخداى  باشد؟! براى پادشاهى امروز براى چه كسى مى»: م
  .)16(غافر:  واحد قهار است

دليل اين مطلب آن است كه پادشاهي مطلق خداي متعال، مالـك مفـروض ديگـري    
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باشـد، ملـك خـداي     گذارد مگر آنكه خود آن غير و آنچه را مالك مـي  غير او باقي نمي
  دهد. سبحان قرار مي

  چهارم: 
  »ارالقَْه دالْواح إلَِّا اللَّه نْ إلِهما م ـار  و هيچ معبودى وجود ندارد مگ»: ور خداوند واحـد قه 
  ).65(ص: 

  پنجم: 
»: مما يخْلُقُ ما يشاء سبحانَه هو اللَّه الْواحـد القَْهـار    لَو أَراد اللَّه أَنْ يتَّخذَ ولَداً لَاصطَفى«

آفرينـد آنچـه را    گزيـد از آنچـه مـى    اگر خدا اراده داشت فرزندى اتّخـاذ كنـد، برمـى   
  ).4(زمر:  اوست خداوند واحد قهار ،پاك و منزّه است او ،خواست مى

علامـة  بـر صـفت وحـدت مترتـب شـده اسـت (      قهاريـت   تمامي آيات يادشده،در 
  ).91، ص6، جهمانطباطبايي، 

  بخش دوم: بيان و دليل روايي
پردازيم. در مباحث پيشين به اثبـات رسـيد    اينك به بيان و دليل روايي در اين مسئله مي

توان در آن فـرض   گونه كثرتي را نمي حقّ سبحان وحدتي در ذات دارد كه هيچكه ذات 
كرد و اين وحدت، عين ذات است و غير از وحدت عددي است كـه اگـر يـك واحـد     
ديگر از همان حقيقت فرض شود، غير از اولي بوده و مجموعـاً دو تـاي عـددي را بـه     

باشـد و وحـدت حـق،     ميوجود آوردند؛ زيرا وحدت عددي، مستلزم محدوديت واحد 
عين عدممحدوديت بوده و با وجود چنين وحدتي، هرچه غير ذات و ثاني ذات فـرض  

دهد. پس وحـدت   شود، به عين اولي برگشته و معناي غيريت و ثانويت را از دست مي
اي كه فرض كثرت در ذات وي، مسـاوق بـا عـدم     ذات حق، عين ذات اوست؛ به گونه

). در روايات نيز وحدت عددي از خداي متعـال  141ص ،1385، همـو ( فرض ذات است
  شود: نفي شده است كه به برخي از آن اشاره مي

بـه سـؤال اعرابـي در مـورد واحـديت       اميرالمؤمنين: اين روايت، پاسخ حديث اول
روي عربى  ،جمل بپا بود روزى كه جنگخداي متعال است. در اين روايت آمده است: 

ى خـدا هسـتى؟   تو قائل به يكتـائ  - اميرالمؤمنينگفت: يا و  برخاست اميرالمؤمنينبه 
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در آن  اميرالمـؤمنين كه  وضعيت تقسم قلبمگر  بر او تاخته و گفتند: اي اعرابي، مردم
او را به حال خود بگذرايد؛ زيرا آنچه اين اعرابـي  فرمود:  اميرالمؤمنين بيني؟ است، نمي

سپس فرمود: اى مرد عرب  ايم. اراده كرده اراده كرده است، همان است كه ما از اين قوم
نيست و دو  جايزبر خدا  وجه آندو  ، بر چهار قسم است؛كه خدا يكى است اين گفتار

 سخن كسي است كـه  [نخست:] نيست بر خدا جايزاما آن دو كه  .ستوجه ثابت در او
 كند. اين چيـزي اسـت كـه جـايز     به آن باب اعداد را قصد ميبگويد خدا يكى است و 

بينـي   شـود، آيـا نمـي    براي آن نيست، داخل در باب اعداد نمـي آنچه دومى  نيست؛ زيرا
 بگويـد  [دوم:] سخن كسي اسـت كـه   ست، كافر شد؟تاگفت: خدا سومى سه  كسي كه
چيزي است كـه  اين  كند، پس را اراده مياز جنس  به آن نوعاست و  از مردم خدا يكى

و امـا آن   تشبيه استلاتر از ار ما والاتر و بااست و پروردگاين تشبيه زيرا  ؛نيست جايز
، گويد خدا يكـى اسـت   سخن كسي است كه [نخست:] است در خدا ثابتكه  وجه دو

سـخن   [دوم:] چنـين اسـت.   -عـزّ و جـلّ   -ما پروردگار براي او شبيهي در اشيا نيست،
أحدي المعني است و مقصودش اين است كه  -عزّ و جلّ -گويد خداى كسي است كه

 -مـا  پروردگـار  شـود،  منقسم نمي نه در خارج و نه در عقل و نه در خيال،ي متعال خدا
 متن روايت شريفه چنين است: است. گونه اين -عزّ و جلّ

واحـد   اللَّـه  إِنَّ أَعراَبِياً قَام يوم الجْملِ إِلَى أمَيرِ المْؤمْنينَ ع فقََالَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ أَ تقَُولُ إِنَّ
قَلبِْ فقََالَ قَالَ فحَملَ النَّاس علَيه و قَالُوا يا أَعراَبِي أَ ما تَرَى ما فيه أمَيرُ المْؤمْنينَ منْ تقََسمِ الْ

قَومِ ثُم قَالَ يـا أَعراَبِـي   أمَيرُ المْؤمْنينَ ع دعوه فإَِنَّ الَّذي يرِيده الأَْعراَبِي هو الَّذي نُرِيده منَ الْ
زَّ وع لَى اللَّهانِ عوزجا لَا ينْهانِ مهجامٍ فَوةِ أقَْسعبلَى أَرع داحو ي أَنَّ اللَّهلَ فإِنَّ القَْو  ـلَّ وج 

قَائلِ واحد يقْصد بهِ باب الأَْعداد فَهـذاَ  وجهانِ يثْبتَانِ فيه فأَمَا اللَّذاَنِ لَا يجوزانِ علَيه فقََولُ الْ
أَ ما تَرَى أنََّه كفََرَ منْ قَالَ إنَِّـه ثالـثُ   ما لايجوز؛ لأن ما لاثاني له لايدخل في باب الأعداد. 

فَهذاَ ما لَا يجوز لأنََّه تَشْبِيه  ثلاَثَةٍ و قَولُ القَْائلِ هو واحد منَ النَّاسِ يرِيد بهِ النَّوع منَ الجِْنْسِ
داحو ولِ هلُ القَْائفقََو يهتَانِ فثْبانِ اللَّذاَنِ يهجا الْوَأم و كنْ ذَلالَى عتَع نَا وبلَّ رج و  لَـه سلَي 

ع لِ إنَِّهلُ القَْائقَو نَا وبر ككَذَل هبش اءي الأَْشْيف   ـمنقَْسلَـا ي أنََّه ِي بهنعنَى يعْالم يدلَّ أَحج زَّ و
 زَّ ونَا عبر كمٍ كَذَلهلَا و قلٍْ ولَا ع و ودجي ولف2، ص1، ج1362(شيخ صدوق،  ج.( 

هـايي از   در روايات فراواني وحدت عددي از خداي متعال نفي شده است كه نمونه
  است:آنها از اين قرار 
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  ).398، ص2، ج1403يكي است نه به بازگشت به عدد (طبرسي،  »:دأحد لا بتأويل عد«
»دلَا بِع داح185(نهج البلاغه، خطبه  يكي است، اما نه به عدد »:دو.(  
  ).69، ص1357يكي است نه از عدد (شيخ صدوق، »: دواحد لا من عد«

اين معنا مستفيض است و اين، به  ها در ، اخبار و خطبهطباطباييبر اساس بيان علامة 
منزلة تصريح در اين است كـه وجـود خداونـد متعـال، صـرف الحقيقـه اسـت و هـيچ         
وجودي از او پوشيده نيست؛ زيرا اگر با وجود او وجـود ديگـري بـه حقيقـت معنـاي      

گردد، پس اين اول است و آن دوم؛  موجود باشد، ضرورتاً شمارش بر آن دو عارض مي
علامة ( داوند سبحان وجودي نيست جز آنكه ذاتش قائم به وجود اوستلذا با وجود خ

  .)13، ص1425طباطبايي، 
دهندة او آيات اوست و هستي او  دليل و نشان :مي فرمايد اميرالمؤمنين: حديث دوم

گرفتن او جداكردن اوست از  دانستن اوست و يكي اثبات اوست و شناختن او همان يكي
دن و تميزدادن، جدايي در صفت است، نه جدايي بـه معنـاي   خلقش و لازمة اين جداكر

گيري. او پروردگار آفريدگار است، نه مربوب آفريده شده، هرچه تصور شود، خدا  كناره
دليله آياته، و وجوده اثباته، و معرفته توحيـده،  «بر خلاف آن است. متن حديث چنين است: 
صفة لا بينونة عزلة، انه رب خـالق، غيـر مربـوب     و توحيده تمييزه من خلقه، و حكم التمييز بينونة

  ).198، ص1، ج1403طبرسي، » (مخلوق، ما تصور فهو بخلافه
، ايـن كـلام كـه دل را مـدهوش و عقـل را مبهـوت       طباطبـايي بر اساس بيان علامـة  

، 1426علامـة طباطبـايي،   ( اي از مسائل در فلسفة الهـي اسـت   سازد و دربردارندة پاره مي
، 6، ج1417، همـو هـا در بـاب توحيـد (    ترين بيان ها و بليغ ترين منطق ) از عجيب315ص
است كه معناي معرفت و توحيد حق را  اميرالمؤمين) و از شاهكارهاي سخنان 102ص

دهد. به نظر ايشان، اساس بيان روي اين اصل است كه وجود حـقّ سـبحان،    توضيح مي
پذيرد؛ زيـرا او واقعيـت محضـي     گونه محدوديت و نهايتي را نمي واقعيتي است كه هيچ

داري در حدود و خصوصيات وجودي خـود، بـه وي نيازمنـد     است كه هر چيز واقعيت
گردد و  دارد و چون هر نيازي به وي برمي بوده و هستي خاص خود را از او دريافت مي
رسد، نه از نفس شـيء؛ از ايـن رو، او را    محدوديت و نهايت، اثري است كه از كنار مي

نهايت بايد دانست و چون او غيرمحدود است، ناگزير به هر حدي كـه   دود و بيغيرمح
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گونـه جزئـي نـه     فرض شود، احاطه دارد؛ پس واقعيت صرف و محضي است كـه هـيچ  
گونه حد مفهومي احاطه نداشته و نمـود   خارجي و نه ذهني ندارد. به چنين چيزي، هيچ

، همـو وي يكي است (و وجود خارجي ذهني ندارد و به خلاف ساير اشيا، اثبات علمي 
  ).109–108، ص1385

وجـود او  «آمده همـين اسـت كـه     اميرالمؤمنينترين مقاصدي كه در كلام  از لطيف
مقصود از اين سخن آن است كه برهان بر خـداي متعـال، خـود وجـود     ». اثبات اوست

، 1417 ،همـو گيـرد (  شود و عقل او را دربر نمي خارجي اوست؛ يعني او داخل ذهن نمي
تعالي مستغني از اثبات است، بلكه اثبات در مـورد   ). به سخن ديگر، واجب102، ص6ج

كنـد و   خدا ممتنع است؛ زيرا خداي متعال، وجود حقيّ دارد كه چيزي او را تحديد نمي
وجودي كه شأنش چنين است، محال است اذهان به او برسد و عقل به او احاطـه پيـدا   

جي او و اثباتش، يكـي بـوده و اثبـات و ثبـوت در او متحـد      كند؛ از اين رو، وجود خار
تعـالي، يـا معلـوم     است. پس او از علم و جهل ذهني برتر است. بر اين اسـاس، واجـب  

بالذات بوده و در هيچ حالي مجهول نيست و غايب از چيزي نبـوده و چيـزي فاقـد او    
غايـب از چيـزي   باشد؛ لكن خـداي متعـال    نيست و يا مجهول الذات به جهل تامي مي

اي است كه ناشناخته نيست. اين  شده نبوده و چيزي فاقد او نيست؛ از اين رو، او شناخته
يابيم كـه بـر اصـل ذات باشـد و      حقيقت، سرّ آن است كه ما در قرآن مجيد برهاني نمي

فقط بر صفات برهان آورده شده است. براي مثال، برهان بر اينكه عـالَم داراي صـانع و   
 ).317–316، ص1426، همـو باشد، اقامه شده است ( ق و مرجع و مانند آن ميرب و خال

هر صورت ذهني كه براي خداي متعـال فـرض شـود، غيـر او بـوده و معـرّف ذات او       
نيست؛ زيرا او به همان صورت، محيط بوده و به طور مساوي با او و بـا غيـر او همـراه    

هرچـه بـه تصـور بيايـد،     «مود: مقصود از اينكه حضرت فر). 109، ص1385، همواست (
اين نيست كه او غير از صورت ذهني است؛ زيرا اين مطلب اختصاص » خدا غير اوست

اند، بلكه مراد آن است  به خداي متعال ندارد و همة اشياي خارجي غير از صورت ذهني
كند؛ يعني تصور  كه خداي متعال بر خلاف چيزي است كه تصور ذهني از آن كشف مي

ن از او، هر تصوري كه باشد، مطابق با حقيقت واقعـي و خـارجي او نيسـت؛    ذهني انسا
تواند به او احاطه پيدا كند. از اين مطلب هم نبايد غفلـت نمـود    زيرا صورت ذهني نمي
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، 6، ج1417، همـو كه ساحت خداي متعال حتي از اين تصـور نيـز منـزّه و پـاك اسـت (     
كنند، همين قـدر از   ت بر وجود صانع مي) بنابراين براي آيات و علاماتي كه دلال102ص

ماند كه همراه مدلول خود به سـوي وي متوجـه شـده و پـس از طـي ايـن        اثر باقي مي
مسافت، همين كه نزديك ساحت كبرياي وي برسند، در برابـر عظمـت نامتنـاهي حـق،     

  ).109، ص1385، هموگنگ شده، غرق درياي حيرت و بهت شوند (
بـه بـراي بيـان اينكـه وحـدت خـداي متعـال وحـدت         ، خططباطبـايي به نظر علامة 

غيرعددي است، سير داده شده است؛ زيرا خطبه صراحت دارد در اينكه معرفت خـداي  
متعال عين توحيد اوست؛ يعني اثبات وجود خدا عين اثبات وحدت اوست و اگـر ايـن   

بـود، در نتيجـه خـود ذات، وافـي بـه       وحدت، وحدت عددي بود، بايد غير از ذات مي
، 6، ج1417، همـو ( بود، مگر به موجبي كه خارج از جهت ثبوت ذات باشـد  حدت نميو

  ).102ص
تعالي، برهان بر توحيد اوست؛ زيرا چيزي كه  به سخن ديگر، برهان بر وجود واجب

تعالي وجود حـق   كند، اين است كه واجب برهان صريح بر وجود خدا، دلالت بر آن مي
چ حدي نيست و اين، عيناً همان توحيد است؛ زيـرا  بوده و به طور مطلق، محدود به هي

كند؛ صرف شـيء تعددپـذير    كسي كه شأن او چنين است، عقل براي او ثاني تصور نمي
تعالي، وحدت عددي نيست تا در وجود از غيرش تميز پيدا كنـد   نيست. وحدت واجب

خداي متعال به  و از آن غير به واسطة حدي جدا شود، تا به تعدد بينجامد؛ بلكه وحدت
معناست كه هيچ چيزي در هيچ معنايي از معاني با او شريك نيست؛ از اين رو تنهـا   اين

گـردد و   باشد و هر چيزي از اوست و به سبب اوست و به او باز مي او، رب و خالق مي
غير او، مربوب و مخلوق اسـت و وجـود آن، از او بـوده و بـه سـبب اوسـت و بـه او        

  ).317، ص1426، موهكند ( بازگشت مي
متناهي است، ديگر در مـورد وي  محدود و غيربه بيان ديگر، از آنجاكه وجود او غير

شماره و عدد متصور نيست؛ زيرا عروض عدد بر چيزي، مستلزم انقسام و تعـدد وي و  
بالاخره عروض حدودي است كه در غيرمتناهي تصـور نـدارد. پـس وحـدانيت، ديگـر      

و و وحدانيت او، عين هم هستند. پس كسي كه وجود وي را عارض او نبوده و وجود ا
شناخته، به عين همين معرفت، وحدانيت وي را شناخته است. ناگزير در ايـن صـورت،   
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دانستن او، همين جداساختن او از خلق خواهد بود، نه اينكه ميـان   معناي توحيد و يگانه
ي كنند. معناي جداساختن نيـز  چند واحد احتمالي، يك واحد را اثبات و بقية آحاد را نف

نه به معناي كناركشيدن چيزي از چيز ديگـر؛ ماننـد    *،جداساختن از حيث صفت است
گونـه   كناركشيدن انساني از انساني، يا يك معناي عقلي از معناي عقلي ديگر؛ زيـرا ايـن  

دادن، معقول نيسـت و چيـزي كـه     انداختن، بدون محدودساختن و نهايت تميز و جدايي
  ).110–109، ص1385، هموپذيرد ( دود و غيرمتناهي است، اين معاني را نميغيرمح

خـداي سـبحان،    غير از ،شده به وحدت هر ناميده فرمود: اميرالمؤمنين: حديث سوم
، 1366آمدي، (» قليل االله سبحانهى بالوحدة غيرمسم كلّ«قليل است. متن حديث چنين است: 

  ).81ص
لازمـة   زيـرا  ؛اسـت  معنـاي حـد روشـن    اين سخن بـر ، بناي طباطباييبه نظر علامة 

پذيربودن  شده به واحد است، قسمت ناميده ءوحدت عددي كه متفرّع بر محدوديت شي
پذيري و تكثر افزايش يابد، واحـد نسـبت بـه كثـرت      و تكثر معناست و هر قدر قسمت

ثيـري  بت به كرود؛ از اين رو هر واحد عددي نس حادث شده، به قلت و ضعف فرو مي
لو كثرت فرضي باشد، قليل است. اما واحدي كه معناي آن حد و كه در مقابل اوست، و

نهايتي ندارد، پذيراي فرض كثرت نيست؛ زيرا احتمال عروض حد و تميز بر او منتفـي  
شود تا با انضمام به آن چيز، كثيـر   است. هيچ چيزي از معنايش، از وجودش خارج نمي

آن چيز قليل و ضعيف شود، بلكه هر ثاني در معنايش بـراي  و قوي شود و با جدايي از 

                                                      
هايش تبـاين عزلـي نيسـت، بلكـه تبـاين       آفريده تعالي و بين حق، رفيعي قزوينيبر اساس بيان علامة  *

وصفي است و تفاوت به شدت و ضعف بوده و آنچه سبب امتياز بين مراتب وجـود اسـت، از سـنخ    
باشد، گرچه تفاوت از جنس تفاوت بين شيء و فيء (سـايه)   همان چيزي است كه سبب اشتراك مي

هاي مناسبت  ترينِ نحوه كه تمام است؛ چنانهاي بينونت و مباينت  ترينِ نحوه است. تباين وصفي، تمام
است و اگر آنچه سبب امتياز  بين دو شيء است، از سنخ همان چيزي باشد كه سبب اشـتراك آن دو  

كه بين آن دو چيز، تمام بعد و مباينـت   باشد، بين آن دو چيز، كمال نزديكي و مناسبت است؛ چنان مي
است، گرچه در پيشگاه برهان تابان، امر عجيبي نيست. از باشد. اين از عجايب اسرار علوم حكمي  مي

كنـد و از تمـام بعـد و     هايش، تشبيه تحقّق پيدا مي كمال قرب و مناسبت بين خداي سبحان و آفريده
چنين است كـه نـه    -كه حقّ اين است چنان -گردد و از جمع بين آنها تباين بين آنها، تنزيه آشكار مي

و نه تشبيه محض. پس داراي دو ديده باش و با دو نظر نگاه كن تا بـه  باشد  تنزيه صرف و محض مي
 ).113–112، ص1367دو نيكي برسي. اين غايت كمال توحيد است [رفيعي قزويني، 
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  ).95، ص6، ج1417، همو( او فرض شود، همان خود اوست

  مقام دوم: بيان و دليل فلسفي
برخي مشاهده براي ( به نظر حكيمان، واجب الوجود، واحد به وحدت حقة حقيقيه است

/ 107، ص6م، ج1981المتألهين، / صدر282، ص1376منابع در اين زمينه ر.ك: حكيم ميرداماد، 
با پـذيرش   طباطباييعلامة ). 100، ص2، ج1379–1369و  626، ص1360حكيم سبزواري، 

اين مطلب، با تعابير گوناگون در آثار مختلف خود بر آن استدلال نموده است كه از اين 
  قرار است:

  الف) بيان و دليل اول
جـودي اسـت كـه محـدود بـه      در جاي خود ثابت شده كه واجب الوجود بالذات، و

باشـد. در   حدي نيست؛ از اين رو وجودي مطلق بوده و مقيد به قيد و شـرطي نمـي  
گونـه جزئـي    مباحث وجود نيز گذشته است كه حقيقت وجـود، بسـيط بـوده، هـيچ    

ندارد، چه اجزاي حدي و چه اجزا غيرحدي و به دليل آنكه ذات او مؤلّف از چيزي 
به هيچ قيد و شرطي نيست، وجـودي صـرف بـوده و     و چيزي نبوده و هويتش مقيد

بـردار   مشوب به چيزي كه به وجهي مغاير با او باشد، نيست. صرف هر چيزي، تثنيه
شود، به دليل عـدم تمـايز، همـان     و تكرارپذير نيست؛ زيرا آنچه ثاني براي او فرض 

ق )؛ چون كثرت بـدون تمـايز آحـاد محق ـ   24ص، 1362علامة طباطبايي، (خود اوست 
شـود،   شود؛ به اين نحو كه هريك از آنها به معنايي كـه در ديگـري يافـت نمـي     نمي

)؛ بـر  338، ص1420، همـو اختصاص داشته باشد و ايـن، بـا صـرافت منافـات دارد (    
شـود   خلاف واحد عددي كه اگر با آن، دومي فـرض شـود، بـا آن اولـي دو تـا مـي      

محـض اسـت كـه بـه نـام       تعالي واحد به وحدت ). از اين رو واجب195ص همان،(
معنا كه هر چيزي به عنوان ثاني براي او فرض  وحدت حقّه ناميده شده است؛ به اين

شود، ضرورتاً به واسطة كمالي كه در او نيست، از او متمايز مـي گـردد و در نتيجـه    
گردد؛  ذات او مركب از وجود و عدم شده و از محوضت و صرافت وجود خارج مي

خلف است. پـس واجـب    ،بودن او فرض شده است و ايندر حالي كه صرف وجود
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الوجود بالذات، در ذات محض خود به حيثي است كه هرچه را ثاني براي او فـرض  
پس واجب الوجود، واحد به وحـدت   *).73همان، صگردد ( كني، به همان اول برمي

حقه است كه با وجود آن وحدت، محال است براي او ثاني فرض شـود و عـروض   
تعالي احدي الـذات بـوده و در خـارج و عقـل و      او ممتنع است، پس واجبعدد بر 

  ).24، ص1362، همو( پذيرد وهم انقسام نمي

  ب) بيان و دليل دوم
به بيان ديگر، اطلاق ذاتي كه حقّ سبحان دارد، انتفاي هر حد و نهايـت مفـروض را   

گونه  هيچسازد. هر جزئي كه براي او فرض شود، چون ذات،  براي ذات ضروري مي
حد ندارد، عين ذات بوده و عين جزء مفروض ديگر شده و معناي جزئيت و كلّيـت  
و مغايرت از ميان خواهد رفت. همچنين هر مصداق ديگري از سنخ وجود حـق كـه   
براي ذات نامحدود مقدسش به عنوان ثاني فرض شود، چون ذاتش محـدود نيسـت،   

سـم و صـفتي نيـز بـراي وي فـرض      ثاني مفروض بعينه همان اول خواهد بود. هـر ا 
شود، بايد عين ذات باشد وگرنه غير ذات خواهد بود و فرض مغايرت او بـا ذات و  

باشـد. همچنـين    مغايرت ذات با وي، مستلزم محدوديت ذات است و آن، محال مـي 
هرگونه تغييري براي ذات مقدسش فرض شود كه به واسطة آن، ذات بـا دو معنـاي   

مغايرت، مسـتلزم جـدايي و جـدايي، مسـتلزم محـدوديت       متغاير منظور شود؛ چون
گردد كـه ذات حـقّ سـبحان،     باشد، محال لازم خواهد آمد. از اين بيان روشن مي مي

گونـه كثرتـي را در آن فـرض كـرد و ايـن       تـوان هـيچ   وحدتي در ذات دارد كه نمي
وحدت، عين ذات بوده، غير از وحدت عددي اسـت كـه اگـر يـك واحـد ديگـر از       

حقيقت فرض شود، غير از اولي است و مجموعاً دو تاي عددي را بـه وجـود   همان 
باشد و وحدت حـق، عـين    آورند؛ زيرا وحدت عددي، مستلزم محدوديت واحد مي

عدممحدوديت است و با وجود چنين وحدتي، هرچه غير ذات و ثـاني ذات فـرض   
دهـد، پـس    شود، به عين اولي برگشته و معنـي غيريـت و ثانويـت را از دسـت مـي     

اي كه فرض كثرت در ذات او، مسـاوق   وحدت ذات حق، عين ذات اوست؛ به گونه
                                                      

 همين است. »انه واحد لا بالعدد«به نظر ايشان مراد از جملة:  *
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  ).141، ص1385، همو( با عدم فرض ذات است

  گيري نتيجه
، بـودن او  ، اعتقاد به وجود صانع براي عالم، سپس اعتقاد به يگانـه طباطباييبه نظر علامة 

نوع، داير بوده و فطـرت ثابـت در   ان اين ن متفكرايمرين مسائلى است كه در ت  ياز قديم
، از دشوارترين مسائل توحيد مسئلهنمايد. با اين وصف،  آنها، به اين اعتقاد هدايتشان مي

ها در ادراك و تصديق آن اخـتلاف پيـدا    لعق هت تصور و ادراك است؛ از اين رواز ج
عقـل را  ايـن اخـتلاف در فهـم و ت    كريمة خود،آيات  مواردي از هم در قرآن كنند و مي

 كردن خدايان كثير و به كنارزدن و ترك ،آياتقرآن كريم در برخي از  تقرير كرده است.
  .كند خدا دعوت مي تفرقه در عبادت و به كنارگذاشتن خداى يگانه به آوردن روى

از نظـر دينـي و فلسـفي،     در وحدت حقة حقيقيه، واحد و وحدت يك چيز است و
معنا كه او تعالي، وحـدتي در ذات   است؛ به اين حقّ سبحان، داراي وحدت حقة حقيقيه

گونه كثرتي را در آن فرض كرد و ايـن وحـدت، عـين ذات حـق      توان هيچ دارد كه نمي
  است؛ به نحوي كه فرض كثرت در ذات او، مساوق با عدم فرض ذات است.

ايـن   ين گامى است كه در تعليمنخست تبيين نموده،معناى توحيد  ازقرآن عزيز  آنچه
 خصـوص  بـه  يعل ـدر كلمات امـام   آنچه . سپسبرداشته شده است از معرفت قتحقي

ب ايـن  در ةگشـايند وارد شده، پرده از اين حقيقت برداشته است؛ زيرا كلام اوست كـه  
 طريـق  تـرين   روشـن و  تـرين راه  مندانـه  هدايتبا بردارندة ستر و حجاب آن،  حقيقت و

هجـري   بعـد از قـرن دهـم    ي اسـلام  نيلسوفادر كلمات فسپس آنچه  باشد. ي ميبرهان
استفاده  ميرالمؤمنينألمات امام ك ان، اين حقيقت را ازاف خود آنكه به اعتر وجود دارد

 زيرا ؛دكن نفى مى خداي سبحانوحدت عددي را از  ،يم عالى خودعلن در تقرآ. اند كرده
بـر  وديتى كـه  آن واحد به محدشود مگر به تميز اين واحد از  گونه وحدت تمام نمى اين

كـرده  و او را  سـيطره پيـدا    بـر آن  ه تقديرى كهو ب آن چيره شده و او را مقهور ساخته
نشـان   بـه مـا   ايـن حقيقـت را   از طرفي ،تعليم قرآنى مغلوب ساخته است؛ در حالي كه

 كه قطعـاً است  اي كننده همقهور نيست و غلب كهاست  يقاهر ،كه خداوند سبحان دهد مي
  و نـه  متصـور اسـت   او نه وحدت عـددي  ةدربار ؛ از اين روشود نمير او چيره چيزى ب
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سازد كه از هر كمـالي،   ي و از طرف ديگر اين حقيقت را براي ما آشكار ميكثرت عدد
و او حقيّ است كه مالك هـر چيـزي اسـت و غيـر او بـاطلي       محض آن براي خداست

وحـدت عـددي را    ت كهاس همان ا،معن اين است كه مالك چيزي براي خويش نيست و
معنا كه از جهت وجود بـه   خداي متعال واحد است؛ به اين .كند عالى نفى مىخداى ت از

باشد، تا اينكه در وراي آن حـد، فـرض ثـاني     حيثي است كه محدود به هيچ حدي نمي
ع كه تثليث نصارى بدان دف از وحدت، همان چيزى است امعن اين براي او ممكن باشد و

در ابتـدا خـداي    ،قهاريـت توصـيف نمـوده اسـت    خداى تعالى را به  آياتى كه .شود مى
بفهمانـد كـه   كنـد، تـا    قهاريت توصيف مي صفت به سبحان را به صفت وحدت، سپس

 خـداي سـبحان،  گـذارد تـا بـراى     مجالى باقى نمـى  اى كننده براى هيچ فرضوحدت او 
بـه اينكـه آن   بوده، فرض نمايـد، تـا چـه رسـد      مماثل با اوبه وجهي  كه موجود دومى

  فرض، در وجود ظاهر شده و به واقعيت و ثبوت برسد.
در روايات نيز وحـدت عـددي از خـداي سـبحان نفـي شـده اسـت و طبـق بيـان          

شود خدا يكي است، دو وجه آن در خدا ثابت اسـت:   هنگامي كه گفته مي اميرالمؤمنين
 .شـيا نيسـت  ، براي او شبيهي در اگويد خدا يكى است مي سخن كسي است كه نخست،

احـدي المعنـي اسـت و     -عـزّ و جـلّ   -گويـد خـداى   مـي  سخن كسي است كـه  دوم،
منقسـم   نه در خارج و نه در عقل و نه در خيـال،  مقصودش اين است كه خداي متعال 

معرفت خداي متعال عين توحيد اوسـت؛ يعنـي اثبـات    بر پاية برخي روايات،  شود. نمي
ين وحدت، وحدت عددي بود، بايـد غيـر   وجود خدا عين اثبات وحدت اوست و اگر ا

بود، مگر به موجبي كه خـارج   بود، در نتيجه خود ذات، وافي به وحدت نمي از ذات مي
  از جهت ثبوت ذات باشد.

وحـدت   به نظر حكيمان نيز واجب الوجود، واحد به وحدت حقـة حقيقيـه بـوده و   
اني فرض شود ذات حق، عين ذات اوست و با وجود آن وحدت، محال است براي او ث

فرض كثرت در ذات او، مساوق با عـدم فـرض ذات    و عروض عدد بر او ممتنع است.
  پذيرد. تعالي احدي الذات بوده و در خارج و عقل و وهم انقسام نمي پس واجب است.

، نظر ديني و نظر فلسـفي در مسـئله وحـدت    طباطباييحاصل آنكه در انديشة علامة 
ند و قرآن و حـديث و فلسـفه در ارائـه و تثبيـت ايـن      تعالي تطابق دار حقة حقيقية حق
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  ها، متفاوت و شواهد، متعدد و دلايل، گوناگون باشد. گرچه بيان ؛مسئله توافق دارند
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